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  چكيده

 جديـد در مـورد      يهـاي مطالعـات    پـسااستعماري از حـوزه     مطالعاترويكرد يا   
نگرشي است انتقـادي بـه    اين رويكرد. سوم است  به جهان كشورهاي موسوم

ــه ــت اي از مجموع ــري   رهياف ــاي نظ ــي ه ــدهاي غرب ــه پيام ــاگونك  ةدور  گون
 و ديگـر جوامـع غيرغربـي         ومشده، جهان س   را بر جوامع مستعمره    ياستعمار

هـاي    سـنت  ،هـا  پـسااستعماري، ارزش  رويكـرد   از   .دهـد  مورد مطالعه قرار مي   
طـور تـاريخي    ي آگاهانـه و بـه  غرب  هاي علمي  ، ادبيات، معرفت و پژوهش    فكري

در قالـب مفهـوم     هـاي فرهنگـي زنـدگي و بيـان غيرغربـي را               صورت ،ها نتس
چنــين، مطالعــات  هــم .انــد ه گرفتــهحاشــيه رانــده يـا ناديــد  بــهديگـري يــا بقيــه  

پسااستعماري با واكاوي تاريخي برساختِ مفهوم شرق و نگاهي انتقـادي بـه             
شـدن،   لي چـون جهـاني    ئابداع مفهـوم غـرب، نگـرش جديـدي را در بـاب مـسا              

شناسي، غرب و ديگري، هويتِ دورگه، تقليـد         امپرياليسم متأخر فرهنگي، شرق   
  .سازد و مانند آن مطرح مي

 تاريخي پيدايش رويكـرد پـسااستعماري، بـه طـرح     ة ضمن مطالع  لهمقااين  
شناسـي، تولـد غـرب، ديگـري،         هايي چون زبان، ادبيات، هويت، شـرق       موضوع
  .پردازد امپرياليسم، مفاهيم دورگه و تقليد از اين رويكرد مي شدن، نو جهاني
  

 غــرب، ديگــري،  شناســي، ويكــرد پــسااستعماري، شــرقر :هــا كليــدواژه
  .نشد جهاني

                                                           
 ، نويسندة مسئولسينا شناسي دانشگاه بوعلي استاديار جامعه *
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  طرح مسئله
ويژه بعد از جنگ جهاني دوم، تغييـر و تحـولات ژرفـي در                اخير، به  ةدر خلال چند ده   

انساني و اجتماعي ايجـاد شـد كـه از آن بـا چـرخش نظـري يـاد                     نظريه و روش علوم   
 ة ضـدخطي از جمل ـ    وگـرا    اثبات پيدايش طيف وسيع و متنوع رويكردهاي غير      . شود مي

در اين ميان، رويكرد جديدي بـا عنـوان پـسااستعماري           . دشو اين تغييرات محسوب مي   
ـ ماركسيـستي، از     هاي انتقادي  رغم اشتراكات فراوان با ديدگاه     كه علي است   ه شد مطرح

  .هاي بسيار متمايزي برخوردار است مشخصه
اين رويكرد با بازخواني مجدد تاريخ، ادبيات، زبان، هويت و ديگـر عناصـر جوامـع          

بل و بعد از اسـتعمار، بـر آن اسـت كـه تأثيرهـا و پيامـدهاي ورود                    ق ةمستعمره در دور  
از . داري را در ايـن جوامـع دنبـال كنـد           عبارت ديگـر سـرمايه      هاي استعماري يا به    نظام
 قـرن  دوم  ة ضداستعماري ظاهر شد كه در نيم ـستري در بيپسااستعماررو، رويكرد  اين

توجـه   انتقادي معاصر مورد  هاي بحثدر چنين  هماين اصطلاح  . توجه بودكانونبيستم  
را قـرار داده و برخـي ديگـر آن           آن را در قالب پـارادايم انتقـادي          ها و برخي   گرفته قرار

ا  ه،دهه بحث شد   دواين واژه حدود    ي  اگرچه در مورد معن   . كنند كاملاً مجزا تلقي مي     امـ
  انِ پـس از جنـگ     كـه در ابتـدا مورخ ـ      با توجه به اين    .شود تصور مي مبهم   ي  مفهوم هنوز

كردنـد، ايـن واژه       اسـتفاده مـي    » پسااستعماري  دولت« چون   هايي جهاني دوم از اصطلاح   
 ةبه هـر حـال، از اواخـر ده ـ        . است هاي مختلف داشته     معناي تاريخي متفاوتي در زمان    

 تأثيرهـا و    ة پسااستعماري در قلمـرو ادبيـات انتقـادي بـراي بحـث دربـار              ة واژ .م1970 
 ةايـن رويكـرد در اواخـر ده ـ       . اسـت  كـار رفتـه       گوناگون استعمار به   پيامدهاي فرهنگي 

 چيـزي كـه بـه       ةشناسي ادوارد سعيد شروع شد و به توسع         با متوني مانند شرق    .م1970
بابـا   پسااستعماري در كارهاي انتقادي افـرادي ماننـد اسـپيواك و هـومي                گفتمان   ةنظري

بـراي  . )32: 2000فت و همكـاران،     ؛ اشـكرا  16: 1998اشـكرافت،   (، منجر شد     معروف شده 
هـا كـه در سـال         از مصاحبه  اي  پسااستعماري را در مجموعه    ةمثال، اسپيواك در ابتدا واژ    

اين واژه در   .  با عنوان انتقاد پسااستعماري به چاپ رسيد، مورد استفاده قرار داد           .م1990
 كـه قـبلاً     هـاي سياسـي، زبـاني و فرهنگـي جـوامعي           بيشتر موارد براي تأكيد بر تجربـه      

  .)91: 2000كايسون، (رود  كار مي بودند، بهمستعمره 
 شود كـه   تلقي مي  مطالعات فرهنگي    ة پسااستعماري بخشي از جريان گسترد     رويكرد

بابـا و  ( گـردد  مـي  سـوم بـر    جهـان معاصـر   انهـاي متفكـر     به انديشه  آنخاستگاه اصلي   
 پـسااستعماري هـاي    ريـه نظ ةهم ـ مـشترك    ةنقط .)3: 2000؛ شوارتز،   16: 2002كوماروف،  
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 حـاكم   ة نقش آنها در ايجاد و حفظ استيلاي طبق ـ         و هاي فرهنگي  وردهآبررسي و نقد فر   
 سياست و اقتـصاد،      ويژگي فرهنگيِ  تمركز بر  باـ   خر اين مكتب  أ مت هاي هدر نظري . است

 هايتغييريند افرنقش فرهنگ در   ـ   يهژمون ايدئولوژي و  برابر مصرف فرهنگي، مقاومت در   
  .)4: 2002 ؛ شوارتز،433: 2000 آلساندريني،(شود مي داده تر نشان عي برجستهاجتما

هـاي   هـاي نظـري، ايـده       حاضر در نظر دارد به واكاوي بنيـان        ةبر همين اساس، مقال   
داري و نظـام معرفتـي و        كليدي و نقدهاي اصلي رويكرد پسااستعماري از نظام سـرمايه         

  .سامان سياسي آن بپردازد
  

  ها و سؤال اهداف
آن تحـت تـأثير   اي از  بخـش عمـده   ،كـشور در اجتمـاعي    علـوم از زمان پيدايش رسمي     

شـمول، عـام و     گرا قرار داشته كـه بـا اتخـاذ بيـنش جهـان             يـ عين  گرا رويكردهاي اثبات 
ل اجتمـاعي و تـاريخي      ئدرك خاصـي از مـسا     ) دانش غرب (مند معرفت متعارف     قاعده

هـاي   هـاي فلـسفي و اسـتراتژي       نظـري، فـرض   هاي   رو، گزاره  از اين . دست داده است   به
ل اجتماعي و فرهنگي يا فرآيندهاي توسعه كمتـر بـا نگـاه             ئپيشنهادي آن براي حل مسا    

درسـت اسـت كـه      . انـد  هـا و رويكردهـا واكـاوي شـده         انتقادي و از منظر ديگر نظريـه      
د تفـسيرگرايي    مانن ـ هـايي  رهيافـت توسـط   انتقادهاي ريز و درشـتي از دانـش متعـارف           

انـد   كدام از اين رويكردهـا قـادر نبـوده         عمل آمده، اما هيچ    اعي يا مكتب انتقادي به    اجتم
جانبه به ارزيابي معرفت متعـارف و     مانند رويكرد پسااستعماري با نگاهي تاريخي و همه       

زدايــي،  در واقــع، رويكــرد پــسااستعماري بــا تقــدس. ابعــاد بــسيار متنــوع آن بپردازنــد
 از عناصر دانش و بينش غربـي توانـسته اسـت مـسيري              شكني و افشاي بسياري    اسطوره

بر همين اساس، طـرح ايـن رويكـرد نـوين           . جديد براي ارزيابي فرهنگ غرب بگشايد     
 سياسـت و    ةشده، تاريخي يا آن روي سك      هاي پنهان، جعل   تواند ما را به شناخت لايه      مي

اسـت كـه در     حاضر درصدد دستيابي به برخي اهـداف        ة  لذا، مقال . معرفت غربي برساند  
  :اند هاي زير عنوان شده سؤالقالب 

  ند؟ا كدام آن چه ةـ رويكرد پسااستعماري چيست، تعاريف و مفاهيم عمد
ـ نقد پسااستعماري از زبان چيست و چگونه آن را در قالب گفتمان سلطه بازنمـايي             

  كند؟ مي
يكـرد  غربـي در ايـن رو     هـاي زبـان      عنوان برسـاخته   ـ ارتباط بين ادبيات و هويت به      

  .ه استچگونه بحث شد
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شناسي موجود در رويكرد پـسااستعماري چيـست و چگونـه تـاريخ               ـ گفتمان شرق  
  كشد؟ ظهور غرب را به تصوير مي

معرفـت و سياسـت      غربي چه نقشي در توليـد        ةعنوان يك ساز    به »ديگري«ـ مفهوم   
  كند؟ غربي ايفا مي

چـه  ايـن امـر      و   هي دارد ه جايگـا  شدن در رويكرد پسااستعماري چ      جهاني  ـ جريان 
  دنبال دارد؟  پيامدهايي به

  شود؟ ـ سرانجام هويت در عصر كنوني چيست و چگونه تئوريزه مي
  ـ نسبت هويت ايراني با استعمار در ايران معاصر چگونه بوده است؟

  
  سابقه پژوهش

 رويكـرد   ة در محافل غيردانشگاهي و عمـومي در زمين ـ        اي  پراكندهمتعدد و البته    مباحث  
هـا    اينترنتي و روزنامـه منابعگذرا به   نگاهي   و    است  سااستعماري و ابعاد آن عنوان شده     پ

 هـاي  محـيط  ايـن رويكـرد در       ةاين، طـرح و مطالع ـ    وجود  با  . دهد اين نكته را نشان مي    
در . نمايانـد  انساني كشور تا حد زيادي اندك مي         علوم ةدانشگاهي و مخصوصاً در حوز    

ايـن  توان بـه     ن جمله مي   كه از آ   اند گرفتهطالعات صورت   خلال چند سال اخير برخي م     
، »فارسي از زبان كلاسيك تا زباني بيگانه      « با عنوان    )1389(نيا   رمضاناثر  : آثار اشاره كرد  

اثـر  ،  » اسـتعماري پـاريس    ةانگلـستان و معاهـد    « ة دربار )1387(نژاد و جلاليان     دهقاناثر  
مـرادي  اثـر  ، »ماري بريتانيا در خليج فارس هاي استع  سياست« با عنوان    )1387(مسعودنيا  

سـاعي  اثـر  ،  »تجارت و سياست كمپاني هنـد شـرقي تـا وزارت فـارس            « ة دربار )1386(
با  )1385(معيني علمداري   اثر  ،  »اي بر نظريه و نقد پسااستعماري      عنوان مقدمه « با   )1385(

 و صـوفي    كلانترياثر  ،  »جستجوي يك هويت پسااستعماري    در: هويت و تأويل  «عنوان  
هـاي داخلـي و       روس و انگلـيس بـر سياسـت        1907تأثير قرارداد   «تحت عنوان    )1384(

هـاي   فلـسفه سياسـي و سياسـت      : فمينيـسم «با عنوان    )1384(دولتي  اثر  ،  »خارجي ايران 
طرح آبياري خوزسـتان    «تحت عنوان    )1382(رئيس طوسي   اثر  ، و   »استعماري عليه زنان  

هـاي فـوق هـر كـدام در نظـر            مطالعـه .  اشاره كـرد   »1910-1870و سياست بريتانيا در     
اند به تأثير جريان استعمار و دخالـت نيروهـاي خـارجي در سـاختار اجتمـاعي و        داشته

حـال، اهميـت ايـن       بـا ايـن   .  و پيامدهاي آن را به تصوير بكشند       زندپرداباقتصادي ايران   
عنـوان   ماري به مطالعه در آن است كه درصدد است ضمن معرفي ابعاد رويكرد پسااستع           

هاي گوناگون استعماري و تأثيرهـاي آن را بـر جوامـع              نظري معاصر، سياست   ةيك نحل 
  .طور بنيادين توضيح دهد مستعمره به
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  پژوهش  روش
بـر ايـن اسـاس،    .  است اي انجام شده  حاضر با استفاده از روش اسنادي ـ كتابخانه ةمقال

نظـران ايـن      لاتين كه از سوي صـاحب      محققان با مطالعه و واكاوي متون معتبر و عمدتاً        
ها و عناصر اصـلي مـرتبط بـا موضـوع            اند، مفاهيم، ايده    تحرير در آمده   ةرويكرد به رشت  

مطالعه، يعني رويكرد پسااستعماري، را استخراج كرده و مـورد بحـث و ارزيـابي قـرار                 
  .خواهند داد

  
  تعاريف و مفاهيم

پـارادايم  « :نويـسد   مي »هاي پسااستعماري  تلاش«اي تحت عنوان      در مقاله  )1995(ن  ملسٍ
 و  توجه اي از مسائل قابل    طور كه اكنون مورد توجه واقع شده، مجموعه        پسااستعماري آن 

 نقـد  راهي بـراي     چونانستعماري  پسااگفتمان  . دهد  توضيح مي  از نو متجانس انتقادي را    
مدرنيسم  پستاي از    يت تاريخ غرب، اصطلاحي جهت بازانديشي مفهوم طبقه، شاخه        كلّ

هـاي بـومي در كـشورهاي مابعداسـتعماري و      و پساساختارگرايي، عنواني بـراي تـلاش     
 عنوان بهدر نهايت   سوم و     جهان  هاي فكري روشنفكران   فرهنگي كوشش  يافته، ابزار  استقلال

 .)45 :1995 ،نلمسٍ( »است  بندي ادبي مورد استفاده قرار گرفته طبقه   براي يك نوعنامي
توان به وضعيت سرزميني اطلاق كرد كه ديگر مـستعمره           را مي  1»شدگيعمارپسااست«
شدگي  پـسااستعمار در اين معنـا،  ؛است  دست آورده هسياسي خود را ب  و استقلال نيست

 هـاي ايـن     ويژگي ةكنند مشخص   كه شود اطلاق مي  مختلف   هاي  شناسه اي از  به مجموعه 
 پـسااستعمارگري ممكـن اسـت     . كننـد   و راهـي اسـت كـه آنهـا طـي مـي              بوده كشورها
ن و تقبــيح كنــد كــه پــس از يعيــتفرهنگــي را   اقتــصادي وســتمجديــد   هــاي صــورت

 ايـن اصـطلاح   .شود  ميه ناميد»جديد استعمار«گاه   و وجود آمده ه استعمارگري مدرن ب
 جديـد   اَشكالساختن در واقع      و مدرن  حمايتكند كه همكاري،     مي به اين مطلب اشاره   

  اسـتعمارگري امپرياليـستي يـا امپرياليـسم    ةانـداز   و فرهنگي هستند كه به سياسي  ةسلط
 ،ترين اصل در مطالعـات پـسااستعماري     مهم. )35: 1998 گانـدي، (ند  آور  استعمارگر زيان 

هـا و    اين مطالعات در تلاش اسـت مفـاهيم، گـزاره         . استيا تفكر انتقادي    بودن     انتقادي
تـوان    مـي  ،رو از ايـن  . فرينداي انتقادي متعارف بي   متفاوت از ديگر رويكردها     زبان خاص 

تاريخچه ايـن مطالعـات بـه        .گفت مطالعات پسااستعماري ريشه در مطالعات ادبي دارد       
 ـ    و اهميت  .م1930 و   .م1920هاي   دهه  نـژادي در مطالعـات ادبـي بـر          هـاي  هيـافتن مقول

                                                           
1. Postcoloniality 
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 بـر مبنـاي      خـود نـه بـر مبنـاي نـژاد، بلكـه            تلاش اين گروه، تعريف فرهنگِ    . گردد مي
  .)7: 1387 ،كريمي( هاي فرهنگي خاص خود بود چارچوب

ايـن   مفاهيم اساسي در مطالعات پـسااستعماري      در كتابي با عنوان      )1988( اشكرافت
  :كند واژه را چنين تعريف مي

ها و جوامع را مورد بررسي قـرار          استعمار بر فرهنگ   هايپسااستعمارگرايي اثر 
گونه كه در ابتدا توسط مورخين پس از جنـگ           انمفهوم پسااستعماري هم   .دهد مي

 گرفت، پسااستعماري مورد استفاده قرار     چون حكومت  هايي هم  دوم در واژه    جهاني
 ـ  ام . پسااستقلال است  ة دور ةدهند  و نشان  شتهتاريخي دا  معنايي كاملاً  دوم   ةا از نيم

 فرهنگـي   هاير منتقدين ادبي براي بحث در مورد اث       ةبه وسيل اين واژه    .م1970 ةده
هـاي   كشورگـشايي  پسااستعمارگرايي بـه مطالعـه و تحليـل        .شدستفاده  ااستعمار  
 ،هــا  امپراتــوريابعــاد مختلــف اروپــايي، لــف اســتعمارتنهادهــاي مخ اروپــايي،
هـا و شـايد از همـه         سازي در گفتمان استعماري و مقاومت اين مستعمره        مستعمره

 و مـشروعيت اسـتعماري معاصـر        ها جمهاي گوناگون به اين قبيل تها      پاسخ تر، مهم
 ،اشــكرافت( پــردازد مــيهــا و جوامــع  آنهــا در قبــل و بعــد از اســتقلال ملــت

1988: 186(.  
نويسندگان و انديشمندان پسااستعماري با اتكا به متون موجـودي كـه اسـتعمارگران          

ي  و همچنين با شناخت اعمال و رفتار سياسي و فرهنگي آنان با كـشورها              اند توليد كرده 
 .انـد   آنان پرداختهة سلطهاياستعماري و اثر    دار مطالعات   ديگر، به بررسي رويكرد جهت    

و ـــ  را  يهــاي اســتعمار طلــب و تجــاوزگر قــدرت  امپرياليــسم توســعهآنهــا همچنــين
هـال،  (كـشند    به چالش مي  ـ   كند   حمايت مي  اين وضعيت خصوص نظام ارزشي كه از       هب

  .)26: 2002 پاري، ؛68: 1996
شـود   به رويكردهاي نظري اطـلاق مـي        پسااستعمارگري، ،)1988( گاندي ليلا از نظر 
تـاريخي و    بنـدي  مفهـوم نـوع   يـك   . تأكيد دارنـد   مستقيم استعمار نتايج   و   هاكه بر تأثير  

 سازيِ انسان، عادي هاي ديگري چون استعمار به صورت  است كهآنسياسي از استعمار 
 يـك حركـت     »پـسااستعمارگري « راستادر همين   . است شدهظاهر  سركوب و وابستگي    

دهد كه درك تاريخ، مطالعات فرهنگي،  و انتقادي را شكل مي  قدرتمند فكريامامركب، 
  .)33: 2000 اشكرافت و ديگران،(بخشد اقتصاد سياسي مدرن را روحي تازه مي نقد ادبي و

  
  عنصر زبان

بودن اسـت      انتقادي ،ترين اصل در مطالعات پسااستعماري     مهمگونه كه اشاره شد،      همان
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از نظـر   . اسـتعماري اسـت      نقـد زبـان     نيـز  گونـه مطالعـات    هاي نقد اين   و يكي از حوزه   
هـايي كـه از      هـا يـا گـروه      در ملت  پسااستعماري مرتبط با نيازي است       پارادايم دورينگ 

انـد، جهـت رسـيدن بـه هـويتي مـستقل از تـصاوير و مفـاهيم                   امپرياليسم آسيب ديـده   
بـراي جوامـع    يك هويت مستقل  آرزوي درگرايانپسااستعمار. حور   روپاشده يا ا  جهاني

 ايـن جوامـع      زيـرا  ،ارتبـاط دارد  گرايي    با ملي  ا و اين امر آشكار    بودهاستعمارزدايي شده   
  .)21: 2000 بارتولويج،( ي دارندهاي ملّ اغلب از جهت فكري گرايش

 مركزي ايـن    ة هست انچون پسااستعماري در ادبيات و سياست به سمت زبان          رويكرد
بـراي جوامـع     كـشورهاي اسـتعمارگر   زبـان    يـا نوشـتن بـه         صـحبت . نظر دارد گرايش  

 زبان براي آنها يك موضوع سياسي، فرهنگي        ةمسئلزيرا   ،ساز است  پسااستعماري مشكل 
  تاريخي اسـت   اي  همسئل بين پارادايم پسااستعماري و زبان    ارتباط   بنابراين،   .و ادبي است  

كـه توسـط امپرياليـسم       و زبـاني     هويت پسااستعماري با فرهنـگ    . )26: 1995اسپيواك،  (
 ـ تواننـد  ها در جهان پـسااستعماري نمـي       قدرت. شود  شناخته مي   است، شده  ويران  ثيرأ ت

 زبـان همـواره حـق       ةالبته در مسئل  . كنند  زبان و فرهنگ را انكار     ة مسئل منفي استعمار بر  
 ايـن  .دانند ميزبان انگليسي را  زبان جهاني ، بسياري از جوامعزيراانتخاب وجود ندارد،   

 زبـان واحـد     بـه عنـوان   مدرنيته، زبـان انگليـسي       پستفرآيند  در كنار   به آن معناست كه     
هـا خواهـد     استعماري را محو و به موزه       محلي جوامع   هاي  زبان ،مليتي داري چند  سرمايه
  .)126: 1995، دورينگ( فرستاد

ه به اعتقاد بـسياري از انديـشمندان، زبـان شـاخص     اي است ك    تأكيد بر زبان به گونه    
 ةارتباط زبان با ذهن، روح، هويت، فكر و انديش. ي استملّ  دهي به فرهنگ اصلي هويت

 براي تسخير و    تاداشت  آن   بسياري از جوامع استعمارگر را بر         گويان زبان مادري،   سخن
اسـتعمارگران در طـول     . ندكن زباني تأكيد   استعمار جوامع ديگر بر تسخير زبان و هويت       

اي   انـد بـه شـيوه        فرهنگي و زباني كوشـيده     ة استعمارگري با آگاهي از اهميت سلط      ةدور
فرهنگ، تفكر، اعتقادات و آداب و سـنن        به انتقال   غيرمحسوس و نامرئي از طريق زبان،       

. كننـد ين ترتيب مراحل نفوذ و استعمار خـود را تكميـل و تقويـت               ه ا  و ب  پرداختهخود  
  فرهنگي و زباني به پذيرش هژموني استعمارگر گردن         شده در اثر ضعف      استعمار جوامع

 بـه ايـن ترتيـب       ؛ندا  فكري را نيز پذيرفته    ةهاي فرهنگي و سلط      جنبه ةكم هم   نهاده و كم  
 ملتـي كـه فاقـد       ،بر همين اساس  . اند حركت كرده جهت با منابع استعمارگر       سو و هم   هم

تـر    ، آسـان  باشـد  ـ ـ شـود   تلقـي مـي   اش     اجتمـاعي    هستي  جوانب  ة كه آيين  ـ فعال  زباني
  .)55: 1996چامبرِز، ( پيمايد ميشده و راه نابودي را  بيگانه
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 زبـانيِ   گر بـا درك ايـن واقعيـت كـه پـذيرفتن هويـت       سلطهاز منظر پسااستعماري،   
زبـاني    كـردن هويـت    ي اقرار به موجوديت اوست، سعي در مخـدوش        ا به معن  »ديگري«

 گفتن بـه زبـان خـود بـر         داشتن باشد، سخن   ي وجود اگفتن به معن    اگر سخن  زيرا ،دارد
 ،باشـد   اثر زبان وجود داشته    كه هويتي مستقل بر    وقتي. وجود هويتي مستقل دلالت دارد    

مثل از طريق زبان     به  داده و به مقابله      استعمارگر تن  ةهاي سلط    به جنبه  كمتر شده  استعمار
فرهنگـي و زبـاني بـه پـذيرش هژمـوني             شده در اثـر ضـعف       راا اگر استعم   ام ؛پردازد   مي

خواهـد  هاي فكري را نيـز        هاي فرهنگي و سلطه      جنبه ةكم هم   استعمارگر گردن نهد، كم   
  .شد جهت با منابع استعمارگر خواهد سو و هم چون و چرا هم  بي،به اين ترتيب. پذيرفت

  
  و هويتادبيات 

ــدي  ــ )84: 1998(گان  ــةرابط ــين نظري ــي ب ــساساختارگرايي ة مهم ــسااستعمارگري، پ  ،پ
اي  پردازان برجسته  وي نقش نظريه  . كند مي ماركسيسم و فمينيسم برقرار   ،  پساتجددگرايي

به عقيده   .داند ميبابا را در اين رابطه مهم         اسپيواك و هومي   ي  سعيد، گاياتر   ادوارد چون
 اكنـون در    ،ي سـابق  توان دريافت كه مراكـز امپرياليـست       ه آساني مي  ب )475: 1995( ميشل
تـرين    جالـب  ةهاي استعماري توليدكنند   كه ملت  حالي و هستند، در  ر ادبي پيش   نقد ةزمين
نوبل كه به نويسندگاني خارج     صلح   است به جوايز    كافي. حاضرند ادبي عصر   هاي گونه

نويس  رماننجيب محفوظ،    ،براي مثال .  نگاهي بيندازيم  است  شده اهدا  از اروپا و امريكا     
. ادبيات شددر  نوبل ةعرب موفق به كسب جايز  كسي بود كه در جهان نخستين ري،مص
فريقايي بـود كـه     آ ة اولين نويسند  ،1 وول سوينكا  ، نيجريايي ةنويسندنيز   .م1986سال  در  
ادبي بوكر نيز ديگر بـه راحتـي بـه نويـسندگان             ةجايز. دريافت كرد ادبي را     نوبل ةجايز

نيـست دورگـه از جنـوب زلانـدنو        ي، يـك فم   2هلـم   ريي كَ وقت. گيرد انگليسي تعلق نمي  
 فرهنگـي در حـال طراحـي        ةفهميم كه نقش   رد، مي ب  ادبي انگلستان را مي    ةترين جايز  مهم

 ابا نگاهي گـذر   . است   بزرگتري هايمريكا نيز در معرض تغيير    آ ادبي   ةنقش. است مجدد  
  ، گابريـل  4يوسـا    بارگـاس  ، ماريـا  3فـوئنتس   كـارلوس  چونآشنايي  هنرمندان  هاي    نام به

  انتقـال كـه    يـابيم  در مـي   7كورتـازار  وليـو خ و   6بورخس  يسيلو  خورخه ،5ماركز گارسيا
حـال   فرهنگي از جنوب به شمال، از اسپانيولي به انگليـسي و از پيرامـون بـه مركـز در                  

                                                           
1. Wole Soyinka     4. Maria Bargas losa    6. Jorge Luis Borges 
2. Keri Hulme      5. Gabriel Garcia Marquez    7. Julio Cortazar 
3. Carlos Fuentes 
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ي ها، مخالفان و افراد انتقالي از شرق به غرب، از تبعيدي   چنين يك روند   هم .انجام است 
  .شود مشاهده ميكوزينسكي   برودسكي و جرزي  كوندرا، جوزف  مانند ميلان

 دوم و سوم تغيير يافته، توليد نقد        اول به نفع جهان     ادبي از جهان    اگر تعادل تجارت  
. آيـد  ي بـه حـساب مـي    يـست  در صنعت فرهنگي مراكـز امپريال      حوريم  ادبي يك فعاليت  

ي پايـان   يـست امپريال ادبي   خواهد به اقتدار   عاصر مي انتقادگرايي م رويكرد پسااستعماري يا    
نيـز در حـال    احيـا گرايي تفكر مانند پراگماتيـسم و     گرايي، نسبيت  شك هاي  حالت .دهد

سـنتي   آشـكار اقتـدار  طور  به آنها حال، با اين، هستندسوم    اول به جهان     از جهان  حركت
هـاي انتقـادي ماننـد       جنـبش . )573: 2005درليك،  ( ي را با خود ندارند    يستامپريال  فرهنگ

 غربي نيـز بـه سـختي نـشاني از اقتـدار مراكـز               سياهان و ماركسيسم    نيسم، مطالعات يفم
مريكاي لاتين مانند فـوئنتس     آ كه در كارهاي نويسندگان      ي مهم ةمسئل. ي دارند يستامپريال

ه   فكـري اسـتعماري      شـود كوتـه    و ماركز ديده نمي     ـ   اوليـ جـاي آن حـالتي از       هاسـت و ب
كـاملاً   آگاهي از انتقـادگرايي معاصـر در كارهايـشان           از جمله  فلسفي   ةوشياري پيچيد ه

چون هند، جامائيكا، نيجريـه،      كشورهايي هم  كه زماني ،بيستم  در طول قرن   .مشهود است 
  واستعمارگران اروپايي آزاد كردنـد     ةطلانكا، كانادا و استراليا خود را از سل        سنگال، سري 

مطالعـات  «موضـوع  بـه  در ايـن كـشورها پـس از اسـتقلال      هشـد  ادبيـات و هنـر خلـق   
  .)146: 2005 تيونگو،(شده است تبديل  »پسااستعماري

مطالعـات پـسااستعماري توجـه بـه        ادبـيِ غيرمـستقيم در      هـاي    ديگر از زمينـه     يكي
 .م1985در سـال    .  هـستند  »شـده  رانـده  «يتعبيـر اي جامعه است كه به       هاي حاشيه  گروه

ال را  ؤبا انتقاد از مجامع علمـي آكادميـك غـرب ايـن س ـ             ي اسپيواك گاياتري چاكراورت 
 ك از شـخص   ااسـپيو  منظور »تواند سخن بگويد؟   مي آيا شخص مغلوب  «مطرح كرد كه    

ايـن   .بـود    بود كه گرامشي آنها را قشر فرودسـت خوانـده          اي سلطه  افراد تحت  مغلوب، 
وبي كه هميشه ديگراني غير     اشخاص مغل  اند، گروه كساني هستند كه به حاشيه برده شده       

نيـز  ال  ؤپاسـخ بـه ايـن س ـ      . )28: 1995،  اسـپيواك ( اند  آنها سخن گفته   ةاز خودشان دربار  
 هـا شـده   معرفتي است كه سبب ايجاد حاشـيه    انساني و هر دستگاه     نيازمند بررسي علوم  

 ـ     آزادي اي انتقادي،  پسااستعماري به عنوان نظريه    گفتار .است  ن خواه و ضداسـتعماري اي
شناسي  متفكر پسااستعماري با ديرينه    .دهد معرفتي را مورد نقد و بررسي قرار مي         دستگاه
 »غـرب «در برابـر     »شـرق «  عنوان باكند كه چيزي     وجو مي   زماني را جست   ،انساني  علوم

فوكـو   پسااستعماري ماننـد    ان  مدرن موضوعي است كه متفكر      ةكيستي سوژ  .تعريف شد 
  .)216: 1996؛ گاليني، 132: 1996 كورتي،(دنده مي ال قرارؤورد سمآن را شناسي  در ديرينه



  1390، 1سال دوازدهم، شمارة 

  

 

150

   و تولد غربشناسي شرق
 حاصـل    و دانـشگاهي  اي رشتهاي فرهنگي است و هم       مطالعات پسااستعماري هم پديده   

، ارزيـابي و حفـظ       گرفتـه  كه چگونه دانش شكل     موضوع است     اين ةهايي دربار  پرسش
، سنتي كه   اتكا دارد دانش    توليد ة سنت فوكويي در زمين     از اين منظر بر    ،بنابراين. شود مي

آن  جنـون   انساني و تاريخ   شناسي علوم  اشيا، ديرينه   نظم فوكو در آثار خود و از جمله در       
 .كـرد   سعيد دنبال   ادوارد كارهايجا در    توان بيش از هر    اين ويژگي را مي   . ايجاد كرد را  

 بـين توليـد،     ةهم سعيد هستند كه بـه رابط ـ       از آثار م   فرهنگ و امپرياليسم   و   شناسي شرق
كلـي   طـور  اين مطالعات به  . )77: 2005سعيد،  ( اند قدرت پرداخته توزيع و حفظ دانش و      

 ةاند كه از سوي متفكـران غربـي دربـار          هايي پرداخته  ها و نظريه   ، تحليل ها تحقيق به نقد 
  .اند  نوشته شده»شرق«

 هاي ملل جهان در قرن بيستم بوده  غه از بزرگترين دغد   »نوسازي « و »توسعه«شك    بي
 قـرن اخيـر موجـب       چنـد غرب در     انگيز تمدن و فرهنگ    حيرتهاي  وردادست. و هست  

 توانست بخش اعظمي از مواضـع قـدرت         »غرب«آمدن وضعيتي در جهان شد كه        پديد
  فـرو كاهـد    »مانـده  عقـب  «هايي  آنها را به ملت     و ها را فتح كرده    ها و تمدن   ساير فرهنگ 

ــ    غربموسوم به   محور تقابل    ،به اين ترتيب  . )262: 2002 ؛ اسميت، 116: 2000 شارپ،(
 غرب به عنوان نماد علم و دانش، قدرت، ثروت، تكنولوژي و تمدن بـه        .شرق پديد آمد   

 »شـرق «  ساير ملل و به عبارت ديگـر       »ماندگي عقب« و   »توحش«مرجع و معيار ارزيابي     
بانيـان اصـلي ايـن       ،ه شـكوه، عظمـت و قـدرت       در تلاش براي دستيابي ب    . ندتبديل شد 
 عـدم توليـد     ةا در نتيج   ام ،داي ارائه كرد    الگوي تازه  »غرب« بخشي از همان      در پيشرفت
 تبديل شد و مابقي ملل جهـان را نيـز           »جهان دوم «مقايسه با آن به      سطح و قابل   نتايج هم 

 در آرزوي   »سـوم   انجه ـ«،  به ايـن ترتيـب    . تنزل داد  »ديگري« يا   »بقيه«،  »جهان سوم «به  
 بود يـا هرگـز از آن برخـوردار     ها پيش از دست داده دستيابي به شكوه و جلالي كه قرن      

 ـ   ،نبود  ـ   ة به آزمايشگاه داوطلبان  ايـن   ةنتيج ـ. شـد    دو الگـوي فـوق تبـديل       ة تكـرار تجرب
آميز بود كه دو جهان ديگـر         چنان فاجعه  ـ  به جز چند استثنا    ـ ها در بيشتر موارد    آزمايش

به عنـوان   ـ  » شرق« يا   »جنوب« را به    »جهان سوم «  و كرد   تبديل »غرب« يا   »شمال«به  را  
  .)44: 2000؛ لارسِن، 112: 1379 ،لاتوشه(تنزل داد ـ »ماندگي عقب«نماد 

 ةهجـدهم را نقط ـ     اگر اواخر قرن   معتقد است كه     شناسي شرق در كتاب    سعيدادوارد  
 ـ    شرق ، از آن زمان   ،شناسي بدانيم  شرق آغاز تعريف    خلاصـه بـه عنـوان      طـور  هشناسـي ب

 شـده   داشتن در برابـر شـرق توصـيف         ساختار و قدرت   تغيير  تسلط، برايغربي    يسبك
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اسـت كـه داراي        يك ايـده   قشر؛  روح نيست   شرق يك حقيقت بي    از نظر سعيد،  . است 
  .بخشد  كه به آن معنا ميهايي است  و لغتهاتصور فكري،  تاريخ و سنت

ايـن واژه مفـاهيم و تعبيـرات         آيـد،  تي از شرق سخن بـه ميـان مـي         وقاز نظر سعيد،    
  :گيرد گوناگوني را در بر مي

 ن باسـتا  ةخاورميان همان آسيا،   از شرق،  نظوردر اين مفهوم م   : جغرافيايي   مفهوم ) الف
  ؛و دنياي غيراروپايي است

قـرار   مـسيحي     مسلمان را در برابر غربِ     شرقِ در اين معنا،  : ايدئولوژيك   مفهوم )ب
  ؛دهند مي

 در واقـع بـه      ،شـود  مفهوم سياسي از شرق صـحبت مـي       به  وقتي  :  مفهوم سياسي  )ج
 كردهداري را تهديد      كه دنياي مسيحيت غرب و جهان سرمايه       داردخطري اشاره   

  .)ترويج اسلام هراسي(است تنها در اسلام و سوسياليسم نيز و اين خطر 
 اساسـي لازم بـه نظـر        ةكر چند نكت  تذ رود، ناسي مي ش  وقتي سخن از شرق    چنين، هم

  :رسد مي
شود كـه    اي اطلاق مي   به رشته   مفهوم دقيق يا دانشگاهي آن،     بهشناسي    شرقنخست،  

  .آموزاند نويسد و مي مي ،پردازد مي گفتگوبه  شرق ةدربار
اي  سـبك تفكـر ويـژه      منظور از ايـن واژه     تر، تر و گسترده   در يك مفهوم وسيع   دوم،  

ا تنهـا نبايـد بـه ايـن مفهـوم           ام .كند طور بنيادي تفكيك مي    رب به است كه شرق را از غ     
  تدوين يك تفكيـك جغرافيـايي بـين شـرق و غـرب             تنهاناسي  ش  زيرا شرق  راضي شد، 

يـك   بـه درك و شـناخت        در عمل است كه     بلكه عبارت از اراده و نيت خاصي      ،  نيست
  .گردد مي  بر»شرق«يعني ، دنياي ديگر
كار   غرب بر شرق به    ة اين واژه براي بيان نوعي سلط      ،ريخي مفهوم عيني و تا    سوم، به 

ويژه از اواخر قرن هجـدهم شـرق را           شود كه به   مي  به نهادي مربوط   هاين سلط  .رود مي
 ـ   غرب اجازه مي     به ، و با تحميل عقايد خود     كردهبررسي و مطالعه      شـرقي كـه     ردهد تا ب

 بينـيِ  جهـان نـوعي    بـا توزيـع      ،يعنـي ؛  كند   حكومت ،است  ساخته و پرداخته  آن را   خود  
 ةزمين شناسي و اقتصاد،   زبان تاريخ، علوم، ي،ختشنا يي اقتصادي در متون زيبا    ـ  جغرافيايي

  .)12: 2002شوارتز، (سازد شرق فراهم بر را حاكميت جهان غرب 
شناسي قـرن هجـدهم    ري را در تشكيل و ساخت شرق   فك   جريان چهارسعيد  ادوارد  
  :گيرد در نظر مي
  ؛گسترش اروپا و نفوذ آن در شرق )الف
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  اسـلام را متخصـصان       اطلاعات مربوط به شرق و دنياي      ي،يعن (تاريخي  ة مقايس )ب
  ؛)دهند  در رابطه با غرب قرار ميغربي
 »بـايرون « ،»مـوزارت  «،»هـردر « ةنظيـر علاق ـ   ( علاقه و گرايش رمانتيك به شرق      ) ج

  ؛)...و
سـوئدي در سـال     شناس طبيعت، لينه ن مثال،به عنوا (انساني هاي بندي گروه   طبقه )ـه
انـسان آسـيايي و    انـسان اروپـايي،    انسان امريكـايي، ة نوع بشر را به چهار دست.م1758

  .) تقسيم كردانسان آفريقايي
 و بعد از نفوذ     بود شرق وسيع    ةتخيلي دربار   جغرافياي نوزدهم،   تا قرن  ،سعيداز نظر   

يعنـي   ، به وسعت قلمرو واقعي افزوده شـد       قابل م كم شد و در     استعمار از وسعت تخيل   
 ديگـر بـه شـرق    بيـان شـده يـا بـه     تخيلي و تجسمي جاي خود را به شرق مهـار     شرق
بيستم   در قرن  متحده  ت ايالا كه  وي معتقد است با آن     .)129: 1361 ،سعيد( داد شده   اشغال

 ـ  به علت تم   زمانا از همان    ام جهاني در آمد،     يك امپراتوري  شكلبه    بـه   ن كـشور  ايل اي
 دهد كه چگونه   اطلاعات نشان مي   .بود   رسيدن به اين امپراتوري فراهم شده      ةزمين شرق،

  اقتصادي مـستقيم و شـديد ايـالات        ها و خواه با فشار      رضايت و پذيرش شرقي    اخواه ب  
هـا تـشكيلات بـراي       كه ده  حالي در به عنوان مثال،   .شود حفظ مي فرهنگي   ةسلط  متحده
هيچ سازماني در شرق براي      متحده وجود دارد،    عربي و اسلامي در ايالات      قِ شر ةمطالع
حتـي   ـ  كه در شرق هـيچ انجمنـي   از اين بدتر اين شود؛ متحده يافت نمي   ايالاتةمطالع

: 2000آلِساندريني، ( وجود نداردنيز  شرق باشد ةكه مختص مطالع  ـ   پيش پاافتاده و ناچيز   
ل در مقايـسه بـا عامـل دومـي كـه بـه پيـروزي                ئيـن مـسا    ا ةهم ،دسعي ةبه عقيد  .)441
كـل   امروزه   . چيزي نيست  ،مصرف در شرق    ايدئولوژي  يعني ،كند ميكمك  شناسي    شرق
 .است  غربي وابسته عربي و اسلامي به اقتصاد بازار  دنياي
  

   ديگريغرب و
 پـوش  مـه  مبلغـان چك   ،اسـتعمارزدايي كه فرآيند     با آن  )248: 1996(هال  استوارت  از نظر   

هـا    سـرنخ  ة و هم  ندصحنه بود   ا سفيدپوستان هنوز پشت    ام ،غرب را از صحنه بيرون برد     
سـازي   بت.  نبود هاحضور عملي آن    يگر مستلزم دسازي از غرب     بت. دست داشتند  را در 

 ـ  مقابلـه بـا سـلطة آنهـا         هاي نماديني استوار بود كـه        بر قدرت مذكور     ت انتزاعـي  بـه علّ
آنهـا   ة هم ـ بنيـادينِ  فكرِتعلم، تكنولوژي، اقتصاد و     . تر بود  و دشوار تر    پيچيده ،شان بودن

يـان بـيش از     ياروپا  برتـري  .جديد اين سلطه بودنـد      عوامل از   هاي پيشرفت  يعني ارزش 



...شده از ساخت شرق ديگريتولد غرب و بر  

  

 

153

دهـي كـه بـراي رسـيدن بـه           خود فنون باشد، به كارآيي شكلي از سازمان        كه ناشي از   آن
 ـنظـامي گرفتـه تـا تبليغـات      از انضباط ـ موجود  فنونة  خود از همةجويان هدف سلطه   

  .شد  مربوط مي،گرفت بهره مي
 ضرورت خود را دوباره به نمايش       ، اجتماعي »تشكيلات «در مواجهه با شرق نيز اين     

اروپا كه در ابتدا از نظر دانش علمي به معناي اخص آن و از نظـر تكنولـوژي                  . گذاشت
فني كه   اين برتري. كرد ي خود صحبت ميفن  ها عقب بود، از سازمان در بسياري از زمينه

شد و    سلطه تبديل    تحقق  در  برنده  بود، بعدها به برگ     كننده  به بعد تعيين   نوزدهم  از قرن 
 وقتـي « 1به قـول رنـه بـورو      . وري نواستعماري باقي ماند   تچنان به عنوان توجيه امپرا     هم

 كيلـومتري   ه به ارتفـاع ده    دقيق  تني بسازد كه در مدت ده      ماشين صد يك  تواند   كسي مي  
ايـن  . شـود  حق مي   ذي ،اند رسد، نسبت به افرادي كه هنوز چرخ را هم اختراع نكرده           مي

 :افزايد  وي مي.»است شما هم آن را بپذيريد است كه ما به آن اعتقاد داريم و بهتر  چيزي
  .)47 :1379 ،لاتوشه( »گويند ها هم همين را مي فريقاييآاست كه   از اين بدتر آن«

داد كه غرب چيست؟ غرب ابتدا بـه عنـوان            ال پاسخ ؤبه اين س   از هر چيز بايد     پيش
درون خـود و    در   سرزمين مسيحيت و سپس به عنوان اروپاي نهضت روشنگري صـرفاً          

 ـگرانه در پـيشِ  خونريزي، حرص و طمع غارت    . زيست مي براي خود   عظـيم  ة روي اراب
قلـب ايـن      افراد خوش  رخيشايد ب . شد لمداد مي  ق   تصادفي و جزيي    اموري كاملاً  ،تاريخ
 اي طلبـي غـرب مناقـشه      ا هرگز در صـحت توسـعه       ام ،باشند  ها را تقبيح كرده    روي زياده

لاتوشـه،  ( اسـت   ميـان رفتـه   هاي ابتدايي از     اين اطمينان  هاست  مدت حال، با اين . نكردند
1379 :51(.  

غرب حتـي   . گر اروپا نيست  غرب چه به لحاظ جغرافيايي و چه به لحاظ تاريخي دي          
اي از اعتقادات مشترك گروهي از مردم پراكنده در نقـاط مختلـف زمـين                ديگر مجموعه 

 ، غـرب و شـرق     هـاي  اصـطلاح  هـال    اسـتوارت   از نظر  .)218: 1996 گاليني،( هم نيست 
 هـا  ه ايـن كلم ـ   ،در نگـاه اول    .دارنداي ن  ي ساده ا و معن  بودهاي    بسيار پيچيده  اصطلاحات

كـه از آنهـا بـراي         در حالي  ،ها و مفاهيم جغرافيايي به نظر آيند        مكان ة دربار است  ممكن
بـا  ). ...سـطحي از توسـعه و     ماننـد،    (كنـيم  اشاره به نوع خاصي از جامعه نيز استفاده مي        

 بـه ديگر   مفهوماين  ا  ام كرد، غربي ظهور   بار در اروپاي   دوم اولين   ياكه غرب در معن    اين
شـرقي    تمام اروپاي  .جزو غرب نيست  هم   اروپا   ةچنين هم   هم شود و  نمي اروپا خلاصه 

                                                           
1. Rene Bourque 
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نيـست جـزو    هـم   كـه در اروپـا       متحده  كه ايالات  حالي  در ،دنجزو كاملي از غرب نيست    
 ـ   از نظر پيشرفت   مروزه،ا .رود شمار مي  غرب به   ژاپـن جـزو غـرب بـه         ك،هاي تكنولوژي

 مريكـاي كـشورهاي آ   ، بيـشتر  بـل در مقا  . دارد قـرار  گرچه در شرق دور      ،آيد حساب مي 
محـسوب  سـومي      از نظـر اقتـصادي جهـان       ،دندار غربي زمين قرار    ةلاتين كه در نيمكر    

يك مفهـوم   به   ،كه مفهومي جغرافيايي باشد     بيش از آن   »غرب«  مفهوم ،در واقع . شوند مي
منظور ما از غـرب      . تاريخي است نه جغرافيايي    ةغرب يك ساز  ؛  استتبديل شده   ذهني  
چنين جوامعي در    . است سكولار و مدرن   دار، سرمايه شده، صنعتي يافته، هاي توسع  جامعه
با هـر    ها كه داراي اين ويژگي    اي هر جامعه نيز  امروزه   .اند  تاريخي خاصي برخاسته   ةدور

اين بنـابر . )116: 2003 ،هـال (نـست   به غـرب دا   متعلق  توان    مي باشدموقعيت جغرافيايي   
در  .مفهـومي ايـدئولوژيك اسـت      رافيايي باشـد،  كه مفهومي جغ   امروزه غرب بيش از آن    

 شمالي يعني اروپاي  ةشود كه نيمكر ثي اطلاق ميبه مثلّ  »جهان غرب  «ژئوپليتيك معاصر، 
ضلعي نماد مناسبي براي ايـن ناحيـه           سه .گيرد متحده را در بر مي      ژاپن و ايالات   غربي، 

 جغرافيـايي  هـاي   و انتقال  گستردگي و حتي نقل    ،ين ترتيب ه ا ب .است  تدافعي و تهاجمي  
  .)125: 1996 كورتي،( تبديل شودنيز فكري اي  هغرب موجب شده تا به ناحي

يان با ديگر يمفهوم غرب محصول روابط اروپا .اند غرب و ديگران دو روي يك سكه
الگوهاي توسعه و  محيطي، زيست و  خود با آنها بود كه از نظر تاريخيةجوامع و مقايس

 ها از غرب معيار تفاوت اين جوامع و فرهنگ .ز جوامع اروپايي بودند متفاوت ايفرهنگ
 كه بوددر متن اين روابط   وغرب بودخودِ   هاي گيري پيشرفت استانداردي براي اندازه و

ي مانند يها واژهرو، از منظر پسااستعماري،   از اين.پيدا كردا غرب شكل يافت و معن تفكر
  در طول زمان تغييرايشاناند كه معن شناسي خي و زبانهاي تاري سازه 1»بقيه« و »غرب«

  .)137: 2003 ،هال( كند مي
  

  زدايي  و هويتشدن جهاني
المللـي    بـين  هـاي   پسااستعماري به مـسائل و موضـوع       مباحث رويكرد خش ديگري از    ب

 رسد دوران اسـتعمار بـه      مي گرچه به نظر  كه   معتقدند   متفكران اين رويكرد  . ارتباط دارد 
 عظـيم   ةقـوا گـستر     تري وجود دارد كه به آرامي و بـا تمـام            قوي يگزينا جا ، ام سر آمده  

 خـواري مابعـد    شـدن نـوعي جهـان      از ايـن ديـدگاه، جهـاني      . است  برگرفته جهان را در  
                                                           
1. The Rest 
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  جنوب توسـط كـشورهاي      تنها موجب تشديد استثمار كشورهاي      استعماري است كه نه   
 كمونيسم بود به فهرست قربانيان      ةتحت سلط  كه قبلاً نيز  شود، بلكه مناطقي را      مي شمال

مـالي و    هـاي  فقيـر بـه معنـاي بحـران         راي كـشورهاي   ب شدن جهاني. كند خود اضافه مي  
پـول و     المللـي  هاي صندوق بين   بار تعديل ساختاري در اثر برنامه      ثير فلاكت أاقتصادي، ت 

   بـدون منـافع    محيطـيِ  جهاني، مشكلات زيست     بيشتر به تجارت   وابستگيجهاني،    بانك
 ايـن افـراد     ةاز جمل ـ . جهاني است   خواري فرهنگي از طريق ارتباطات     و جهان  اقتصادي

: 1387 ،كريمـي ( كـرد  اشـاره جيمسون    احمد و فردريك   درليك، اعجاز   عارف توان به  مي
عـدالتي در    معاصر چگونـه بـر بـي   ةشدن گسترد جهاني است كه پرسش اساسي آن  . )13

شـدن   دارنـد بـه جهـاني       است؟ آيا منتقدان حـق      ثير گذاشته أتجنوب   ـ   لشما كشورهاي
  كنند؟  جديد شمال در برابر جنوب حمله   امپرياليسمچونان

كنـد   مـي شـدن تأكيـد    يند جهـاني اهاي چندگانه در فر توليد هويت هال بر استوارت 
شـدن بـه معنـاى مـصطلح از تـلاش            جهـانى از ديد پـسااستعماري،     . )97: 1995 تيفين،(

دسـت و     يـك  ي ا المللى و پديدآمدن جامعه     بين يگيرى ائتلاف  هاى برتر براى شكل    قدرت
اى  مردم جهان با يكديگر در چنـين جامعـه    همكارى آحاد ةشدن زمين   و نيز فراهم   منفعل

  .ارندى اساسى دنقشدر ايجاد آن  ي اطلاعاتى و ارتباطةهاى پيشرفت ورىا كه فنداردحكايت 
 آن  ةكـه بـه واسـط      است    زمان و فضا   ةينداند فشردگي فز  يا فر ،شدن منظور از جهاني  

  .شوند جهاني واحد ادغام مي  ة آگاهانه در جامعوبيش به صورتي نسبتاً كم مردم دنيا
 شدن جهان و تبديل آن به يك مكـان واحـد            هم فشرده  دررا  شدن   جهانيرابرتسون  

 و معتقـد    كـرده   فرهنگي معرفي  ـ  يك نظام اجتماعي   چون جهان را    وي. كند تعريف مي 
 بـه پـيش     »براي خود « به وضعيت    »خود در« معاصر جهان از وضعيت      ة در دور   كه است
 شـدنِ    عام و عام   شدنِ  يندي كه رابرتسون آن را خاص     اشدن از طريق فر    جهاني. رود مي

به بيـان   . شود فرهنگ و بازانديشي سرشار مي      از جوهر   روزافزوننامد به طور     خاص مي 
 ـ        ش  جهاني ،تر ساده گرايانـه در مقابـل جبرگرايانـه         اراده ةدن را بيشتر بايـد در قالـب نظري

انـدازد كـه     ت مـي  ي ـمـا را بـه يـاد ايـن واقع          گيرتـز  .)67: 1382 ،رابرتـسون ( توضيح داد 
 بلكـه  ،ها نيـست  شدن جوامع، مناطق و تمدن    عبارت از در هم فشرده     شدن صرفاً  جهاني
 گويـد  مـي  گيرتز. ع نيز در حال وقوع است      در داخل جوام   اي يندهافز شكلامر به     همين

 بلكـه از پوسـت شـروع        ،شـود  ساحل شروع نمـي     ةبودن ديگر از لب     خارجي امروزهكه  
 و  دانـسته شـدن متـرادف      ينـد كـالايي   اشـدن را بـا فر      يند جهـاني  افرنيز  گيلپين  . شود مي

بـه   .)627: 2005گيكـاني،   (دانـد     مـي  داري  گريزناپذير نظام سـرمايه    ةشدن را نتيج   كالايي
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، »شـدن   المللـي  بـين « چـون  با مفاهيم مختلفي     شدن  جهاني ةپديدكه   با آن عقيده شولت،   
ا    شناخته مـي   »قلمروزدايي« و   »كردن غربي« ،»گستري جهان« ،»آزادسازي« تنهـا   شـود، امـ

  .)168: 1382 ،شولت( دهد شدن معنايي جديد و شاخص مي مفهوم آخر است كه به جهاني
داشـت كـه      لـذا بايـد توجـه     . اسـت  »شده  بزرگ ةمدرنيت«شدن   نىبه قول گيدنز، جها   

چنـين   علمـى و هـم    هاي پيشرفت بيش از هر چيز مديون ـ  در هر سطحى   ـ شدن جهانى
مدرنيـسم    تـوان خـارج از چـارچوب       نمىنيز   را   ها پيشرفتصنعتى است و اين       انقلاب
صـنعتى    علـم و انقـلاب     يدساز تول  دارى كه هم زمينه     سرمايه ،از طرف ديگر  .  كرد  تحليل
جهانى تبـديل     هاى مسلط  ورى به يكى از نظام    افن صنعتى و رشد    و هم با انقلاب    گرديد
 شـدن قلمـرو    حيات خـود را تنهـا در فـراهم    ويابنده است     توسعه يعنصر  نفسه  فيشد،  

اسـاس،    اين بر. شد كند كه روزى در قالب استعمارگرى دنبال مى        وجو مى  جهانى جست  
بيـستم خـود     طبيعى دانست كه ناخواسته در اواخر قرن       اي  هتوان پديد  شدن را نمى   جهانى

 فـشار   ةتوجهى از آن را نتيج ـ       بلكه بايد بخش قابل    ،است  كرده  جهان عرضه   را به مردم  
 جهـانى   پيشرفت صنعت كمك  زمانى و به       كه در اين مقطع     كرد دارى تلقى  سرمايه  نظام

ي ـ  نظـام اقتـصاد    گرچه اين. )105: 1382 ،رابرتسون( است ارتباطات فرصت ظهور يافته 
ا   منطق و پويايي دروني خاص خـود را دارد         ،اجتماعي   سـرعت و جهـت تحـول و         ، امـ

هـاي سياسـي داخلـي و        ويـژه نظـام     بيرونـي بـه     پيشرفت آن توسط عوامل و متغيرهاي     
 اقتـصادي   ةدر حـوز   شدن عمـدتاً    گرچه جهاني  ،به نظر گيلپين  . شود المللي تعيين مي   بين
،  بـه بيـان ديگـر      .دهـد  مـي   قـدرت شـكل      نيـروي زيـرين آن را سياسـتِ        ،يابد مي نمود

هژمونيـك در نظـام     هاي فرود قدرت و سياسي يا فراز  شدن در اصل با يك منطق   جهاني
شـدن   ينـد جهـاني   ا فر ة شديدترين مرحل  ،هاي اخير   در دهه  مثلاً. گيرد مي  دولتي شكل  بين

اسـت    زمـان بـوده   دوم هـم   جهـاني    پس از جنگ   ةمتحد  هژمونيك ايالات   با اوج قدرت  
  .)48: 1381 ،محمدي گل(

  
  خوانش پسااستعماري از امپرياليسم

كـردن قـشربندي      بـه بعـد بـه برجـسته        نـوزدهم    مربوط به امپرياليسم از قرن     هاي هنظري
كـه  شـود     ها بيـان مـي     نظريهاين  در  . اند پرداختهشدن   يند جهاني ادر فر كشورها    ةناعادلان
، »پيرامـوني «يـا    (»جنـوب  «كـشورهاي    ناعادلانـه بـه زيـان       شـكل  جهاني به   نوين  نظام

، »دوم جهان«، »پيراموني نيمه«يا   (»شرق« و)  و غيره  »نيافته كشورهاي توسعه « ،»سوم جهان«
  كـشورهاي « يـا  »اول جهـان  «،»مركـز  «،»هـسته  «يا (»شمال «نفع كشورهاي   و به ) و غيره 
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 ةبرگيرنـد  كدام در  شمال، جنوب و شرق هر       البته كشورهاي  .شود تمام مي ) »يافته سعهتو
طـور معمـول شـامل        جنـوب بـه    »فقيـر  «براي مثال، كشورهاي  . تنوع چشمگيري هستند  

 گذاري  سرمايه ةكه يكي از بازارهاي عمد    شود    ميخيز كويت و سنگاپور       نفت هايكشور
  فقيرنشين شهر  هاي همحلنيز   شمال   »ثروتمند «هاي كشور ،حال  در همين . آيند ب مي احسبه  

قـوي    در واقع، فقرا به احتمال    . گيرند در بر مي  هم  را  فقير سيسيل     نيويورك و كشاورزان  
 گفت كـه نخبگـان       و شايد بتوان   آيند به حساب مي  شمال     كشورهاي دلِ  در »جنوب «نوعي

  .)226: 2000، زپي( هندد تشكيل ميجنوب و شرق   در كشورهايرا  »شمال «نيز نوعي
شـكاف رفـاهي ميـان      شدن    با تسريع فرايند جهاني   پسااستعماري،  بر اساس رويكرد    

 هـم   ، وضع مادي مردم   ،هاي اخير   طي دهه  ،در مجموع . است   شده بيشترجنوب و شمال    
 هاي بيشتري داشـته     ثروتمندتر پيشرفت  ا شمالِ يافته، ام  در شمال و هم در جنوب بهبود      

 دوره بـه كـشورهاي تـازه         طي ايـن   »يافته توسعهتر  كم«اندكي از كشورهاي    تعداد  . است 
افـت     يـا حتـي  ـنـاچيز    بيشتر كشورهاي جنوب شاهد بهبودد و ان شونده پيوسته صنعتي 

تـوان تـا حـدودي        را مي  ها شكستاين  . اند خود بوده    جمعيت  عمومي   در رفاه  ـ واقعي
ر تعميـق  بشدن نيز  ا جهاني نظر دانست، ام    دكشورهاي مور   يمحلي و ملّ    ناشي از شرايط  

نظـر،   م  از يـك  . )145: 1382 ،رابرتـسون ( است  نابرابري ميان شمال و جنوب نقش داشته      
جنـوب  ــ    هاي ميان شـمال    جهاني موجب گسترش تفاوت     دسترسي نابرابر به فضاهاي   

ال قـرار   هاي ارتباطات جهاني در شم      زيرساخت ي از  عظيم بخشمثال،    براي. است  شده
درصد كل   74پنجم ثروتمندترين جمعيت دنيا را دارند،        امروزه كشورهايي كه يك   . دارد

 5/1پنجم فقيرترين جمعيت دنيـا فقـط         كه يك  ، در حالي  دارنددر اختيار   را نيز   خطوط تلفن   
 توكيو بيش از كل  در.م1990 ةدر اواسط ده  . اختيار دارند  درصد كل خطوط تلفن را در     

 ژاپنـي   ومريكايي، اروپـايي    آ   پول، ارزهاي  ةدر زمين . است  لفن وجود داشته  آفريقا ت  ةقار
  .)312: 1382 ،شولت( اند جهاني مسلط شده  بر معاملاتبيشتر از پول برزيلي و تايواني 

 شـدنِ  جهـاني هاي مهم نوامپرياليسم در رويكـرد پـسااستعماري،          ديگر از مؤلفه   يكي  
يندها و عـواملي دانـست      ا فر ةتوان دربرگيرند  ميشدن فرهنگي را      جهاني . است فرهنگي 

 .برد  يا از بين مي    كردهفرهنگي زندگي اجتماعي را تعديل       كه هرگونه محدوديت و بستر    
  يگيـري و گـسترش فرهنگ ـ      اسـت از شـكل      فرهنگي عبارت   شدن  جهاني ،ديگر  به بيان 

شـدن   اني جه ـ ةدربـار  جنبـه كلـي را      تـوان سـه    طور كلي مي   به . جهاني ةخاص در عرص  
ها  اين جنبه . كرد  گيري و گسترش فرهنگ جهاني شناسايي و بيان         شكل ةفرهنگي و شيو  

  مــصرفيِ  شــدن فرهنــگ گيــر و جهــان  غربــي، گــسترش  گــسترش تجــدد:از  عبارتنــد
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 بـاور گيـدنز،     به. )171: 1381 ،محمدي گل( مريكاييآ شدن فرهنگ  داري و جهاني   سرمايه
هـاي محـوري     شـدن ويژگـي    توان جهـاني   هنگي را مي  شدن فر  ترين وجه جهاني   برجسته

هاي رفتـار    عبارتند از يك رشته نهادها و شيوه       وي   هاي مورد نظر   ويژگي. تجدد دانست 
دهـه    غربي شكل گرفت و در طول چنـدين      پي فروپاشي نظام فئودالي در اروپاي      كه در 

 يافـت    نيـز راه   شـمالي، اقيانوسـيه و ژاپـن        مريكـاي آجهان از جمله     به نقاط ديگري از   
معتقدنـد كـه    پـسااستعماري    رويكـرد پردازان پايبند بـه      نظريه .)176: 1381محمدي،    گل(

با وجود ندارد،   شدن   در جريان جهاني   يك فرهنگ    ةيندا فز ةترديدي در گسترش و سلط    
غربـي اسـت كـه در        محور ها، هنجارها و باورهاي قوم      اين فرهنگ همان ارزش    حال اين

 ةاست كه غـرب بـه واسـط         سعيد مدعي   ادوارد .شود ومي عرضه مي  ظاهري عام و غيرق   
 فرهنگـي  اندركار نـوعي امپرياليـسم و اسـتعمار         دست »غيرسازي«هاي قدرت و     گفتمان

شدن فرهنگي چونـان    فرهنگي، گرچه جهاني     امپرياليسم ة نظري ة پاي ، بر هالاز نظر   . است 
واقـع    در ليكنشود،    مي پديدارهاني  اي فراتاريخي و فراملي يا نيرويي متعالي و ج         پديده

 ةآنچـه در عرص ـ   . غربي نيست   هاي زندگي  ها و اولويت   چيزي جز صدور كالاها، ارزش    
غربـي اسـت    هاي تجدد   و هويت  كالاها ها،شود، تصور  جهاني فرهنگ رايج و مسلط مي      

  .)18: 1387 ،كريمي(دارند  مي فرهنگي غربي عرضه  كه صنايع
 و شديدتر  تجدد، آنچه بيشتر    بخشِ  مجموعه عناصر ويژگي   از ميان كه  توان گفت    مي

داري  رفي متناسب بـا نظـام سـرمايه   شود، نوعي فرهنگ مص  مي گير جهان عناصر ديگر  از
كه،  نخست اين : دارد   نزديكي ةشدن رابط  طريق كلي با جهاني     گرايي از سه   مصرف. است
 اننـد كالاهـايي م  . دهنـد  مـي    فراجهـاني تـشكيل    هاي مصرفي را محصول     كالاهاي بيشترِ
 هـاي چـشمگيري     موفقيـت  3»جهاني  زنيِ مارك«جكسون به دليل       و مايكل  2، لگو 1سوني

 ـ ـ هـا  مراكز خريد به ويژه مناطق معاف از عوارض گمركـي فرودگـاه           . اند دست آورده  هب
بسياري از ابزارهاي تحقـق      دوم، .كالاها و هداياي فراجهاني هستند    مبلّغ  تاحدود زيادي   

بـديهي  . اند شدن پديد آمده   هاي جهاني  طور مستقيم از تكنولوژي    هگرايي ب  ل به مصرف  مي
هاي هـوايي در مقيـاس وسـيع         توانست بدون مسافرت   گسترده نمي   است كه گردشگري  

هـاي الكترونيـك در      رسـانه انند  جهاني م   هاي ارتباطات  همچنين تكنولوژي . يابد  توسعه
هـاي تلويزيـوني و       برنامـه  ز طريـق  پردازي ا  و خيال كنندگان مد    ترين عرضه  رديف عمده 

هاي كـابلي و      تلويزيون ،اخير  هاي در سال . دارند هاي موسيقي پاپ قرار    معرفي موفقيت 
                                                           
1. Sony        2. Lego     3. Global Labeling 
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. انـد   گـشوده  واسطه هاي خريد جديد و بي     براي شيوه را  هايي    زمينه  نيز ارتباطات پيوسته 
اند كه اسـاس     اشتهدگرايانه    لذت هاي  محوري در ايجاد تمايل    يجهاني نقش   سوم، شرايط 
 راديـو،   نظيـر  ارتبـاطي هـاي     از طريق رسـانه    تبليغات عمدتاً . اند گرايي شده  رشد مصرف 

 جهاني  يرويداددر اين زمينه،    . اند  عمل كرده   نظاير آن   فراجهاني و  هاي هتلويزيون، نشري 
  يياگردهم ـ« شـده تـا     تبديل »تجاري  مييي علا اگردهم« المپيك بيشتر به    هاي  بازي انندم

  .)203: 1381 ،محمدي گل( »ها ملت
مصرف هميشه نوعي مصرف معطوف به هويت است و بازسازي ، فريدمناز ديدگاه 

 نهادينـه   ،كنـد  داري عرضـه مـي     هايي كه بازار سرمايه     امكان ة خويشتن به واسط   فرهنگيِ
ادي اقتـص   كـه از طريـق روابـط       جاي اين   به شود فرد  ث مي مصرفي باع   فرهنگ. شود مي

 ةكند، با خوردن، نوشيدن، پوشيدن، نحـو       هويت پيدا ) تملي(سياسي   يا پيوندهاي ) طبقه(
: افزايـد  من در ادامه مـي   فريد. زندگي هويت يابد    ةعبارتي شيو  ت يا به  غگذران اوقات فرا  

  جهاني نـوعي فرهنـگ      ترين وجه اين فرهنگ    ترين و گسترده   برجستهكه  رسد   به نظر مي  
جهـان، خواسـته يـا         فراوانـي از مـردم جوامـع مختلـف         تعـداد مروزه  ا. مريكايي است آ

ينـد  ااي كه در فر     و هر جامعه    داده مريكايي را الگوي خود قرار    آ زندگي   ةناخواسته، شيو 
 از منظـر پـسااستعماري،    . شود مريكايي مي آواقع به نوعي     شود، در  شدن ادغام مي   جهاني
اسـت كـه برخـي        بـه همـين دليـل      .اسـت   مريكـايي آوبـيش     كـم  اي  هشدن پديد  جهاني

 و »كوكاكولاريزاســيون«، »فيكاســيون  ديــسني«پــردازان امــروزه از  پژوهــشگران و نظريــه
هاي بسيار قدرتمند     كامل شركت  ةگويند و نسبت به سلط     مي  سخن »دونالديزاسيون مك«
  .)580: 2005ديرليك، ( كنند نگراني ميمريكايي بر فرهنگ جهان ابراز آ

تـوان در تأييـد مواضـع رويكـرد پـسااستعماري در خـصوص               اني مي هاي فراو  مثال
انحـصار چهـار      در  عمـلاً  .م1960 ةخبر از ده   بازاربراي نمونه،   . مطرح كرد شدن   جهاني

پـرس   نسآو فـر  ) انگليـسي (، رويتر   )هر دو آمريكايي  (بنگاه آسوشيتدپرس، يونايتدپرس    
بـه  هـاي جهـان      يزيـوني و روزنامـه    هـاي تلو   انالكراديويي،    هاي  ايستگاه ةهم.  دارد قرار

 ةمتحـد    درصد از تمام اخبـار جهـان از ايـالات          65. ندا  هشدتبديل  ها    اين بنگاه  ينمشترك
. دوش ـ مي هاي تلويزيوني از مركز وارد     كل برنامه   درصد 40 تا   30و   دوش مي  مريكا داده آ

 نيازهـا،   هـا و    كاري جز هدايت خواسته    »فرهنگي  هاي محصول«سيل اخبار، اطلاعات و     
ايـن  . دن ـده كنندگان انجام نمي   زندگي دريافت   ةشيو آموزشي و   هاي نظام رفتار، ذهنيت، 

ــ    جوامـع فـرا    ةشـد   سـرزندگي لبريـز    ناپذيري اسـت كـه گـواهِ        مقاومت ةتبليغات هدي 
ــ،يافتــه اســت توســعه هــاي فرهنگــي در ميــان   فعاليــتةكــردن همــ ا موجــب خفــه ام
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 علم، تكنولوژي، پيشرفت و توسـعه       ايدئولوژي. شود آن مي هاي   كنندگان منفعل پيام   دريافت
ــ   يهـاي سـمع    ها، توسط كانال   يا غيرمستقيم با ادغام در ساير پيام       ترتيب مستقيم  ينه ا ب

مـيلادي و     رود با تقويم    افراد بشر انتظار مي    ةاز هم يند،  ادر اين فر  . يابد مي  بصري انتقال 
 آور در جهـت   پيـروزي ايجـاد تحركـي حيـرت       نتيجه اين  .كنند  گرينويچ زندگي   ساعت

 توان بر فراز آسمان    امروزه مي  .استهمگاني   زندگي و تفكر يا نوعي تقليد       سازي دست يك
كـشاورز  يك   پرطرفدار نيويورك را از وسايل ترانزيستوري شنيد يا          ةنو آخرين تران   ةگين

كدخدايي يد و يا شرقي د  آسياي جنوب  هاي را درحال نوشيدن كوكاكولا در عمق جنگل
 .)159: 1379 ،لاتوشه( ملاقات كرد راند، فريقا تويوتا ميآهاي  را كه در عمق بيشه

  
  2 و تقليد1هويت دورگه

امـروزه  .  اسـت   يا تركيب   دورگههاي مهم در رويكرد پسااستعماري، مفهوم        يكي از واژه  
 پژوهـشگران    كه از محورهاي بحث برخـي از       اي يا تركيب   ، دورگه  آميزش يا پيوند   ةواژ

مـدرن و از آن طريـق بـه مطالعـات             هاي پست   معماري به نظريه   ةفرهنگي است از حوز   
شناسي  در اصل به علم زيست     دورگه ةواژ. )73: 2000لدبرِگ،  گُ( است  فرهنگي راه يافته  

شناسـي نيـز      زبـان  ةدر حـوز   .تعلق دارد و به معناي حيوان دورگه يا گياه پيوندي اسـت           
نـيم ديگـر از      كه نيمي از آن از يـك زبـان و          شود اي اطلاق مي   ه واژه ب مفهوم مورد نظر  

 آن  ةينـد اكـاربرد فز   پژوهـان و   سودجستن از اين واژه توسط فرهنگ      .ست ا زبان ديگري 
چنـدفرهنگي  به شـكل    پردازان امروزي خود گواه اين است كه امروزه بايد           توسط نظريه 

 جديـد بـين فرهنگـي در منـاطق          هـاي  اي معمولاً بـه ايجـاد حالـت        دورگه .ندگي كرد ز
 مختلف با پيونـد بـين آنهـا و          ةاين واژه به معناي تركيب دو گون      . استعماري اشاره دارد  

هاي گوناگوني مانند تركيب زباني، فرهنگـي،         حالت ،تركيب.  سوم است  ةايجاد يك گون  
 بخـش زبـاني، ايـن مـسئله شـامل انگليـسي نـاقص و                در. سياسي، نژادي و غيـره دارد     

 بابـا كـه سـعي        اين اصطلاح اخيراً با كارهاي هومي     . هاي ديگر است   يافته با زبان   تركيب
گويـد    مـي  ابـا ب.  بين استعمارگر و مستعمره را بررسي كند، مطرح شده اسـت           ةكرد رابط 

 » سـوم موجوديـت     فضاي«هاي تركيبي در فضايي كه او        هاي فرهنگي و نظام     حالت ةهم
ي همواره در اين فضاي متناقض و دوسويه ظـاهر      هويت فرهنگ . اند نامد، ساخته شده   مي
توانـد    بابا، تشخيص اين فضاي دوسويه در هويت فرهنگـي مـي            از منظر هومي  . شود مي

 اين  .)421: 2000پاتِل،  (كنيم  هاي مختلف فرهنگي غلبه      به ما كمك كند بر بيگانگي گونه      
                                                           
1. Hybridization      2. Mimic 
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بـر اسـتعمارگر و   اصطلاح با تأكيد بر تأثيرهـاي سياسـي، زبـاني و تغييرهـاي فرهنگـي            
هاي فرهنگـي     گرفتن تفاوت   ناديدهو  ها   سازانه و بازنمايي   هاي شبيه  مستعمره، به سياست  

هـاي ديگـري در تقابـل        چنـان بـه تـلاش      اي هم   دورگه ةايد. يا پوشاندن آنها اشاره دارد    
عمـل  «،  »تلفيـق «هـاي    ينـد اسـتعماري و پـسااستعماري تحـت عنـوان          اها در فر   فرهنگ
  .)296: 2005سِكويا، (پردازد   مي»ار فرهنگيگذ« و »فرهنگي

ايـن واژه يكـي از      . از مفاهيم مهم ديگر در رويكرد پسااستعماري مفهوم تقليد است         
گفتمـان  . كنـد   بـين مـستعمره و اسـتعمارگر را توصـيف مـي            ة دوجانب ـ ةهاي رابط ـ  جنبه

دهـا و   كند از طريق قبول عـادات فرهنگـي، نها         استعماري، استعمارشدگان را تشويق مي    
 آن  ة هرگـز بازتوليـد سـاد       ايـن عمـل    ة نتيج ـ  و  از او تقليد كننـد     ،هاي استعمارگر  ارزش
هاي استعمارگر اسـت كـه       يك كپُي مبهم از عادات و ارزش      ة   نتيج  بلكه ها نيست  ويژگي

بنـابراين، تقليـد از   . تواند در قالب تقليد تمسخرآميز عادات استعمارگر نمود پيدا كند     مي
كند و از سوي ديگر يك عـدم     طمينان تسلط استعمارگر ايجاد مي    يك طرف شكافي در ا    

تقليـد، اغلـب يـك      . آورد  به وجود مـي    شده  بر رفتارهاي مستعمره    آن اطمينان در كنترل  
 .)366: 2000جانـستون و لاوسـون،      (است   بوده  ي  يستهاي امپريال  هدف آشكار در سياست   

 آن اهـداف اسـتعمارگر بـه عنـوان      يندي است كه طي   ابابا فر   تقليد در ديدگاه هومي    ةواژ
نتــايج ايــن تقليــد بــراي مطالعــات . شــود شــباهت حــداكثري و نــه كامــل محقــق مــي

پسااستعماري كاملاً عميق و ژرف است، زيرا چيزي كه در ميان اين نقص و شـكاف در               
هايي كه بـراي      يعني دوگانگي  ؛شود متون پسااستعماري است    قدرت استعماري ظاهر مي   

هاي پـسااستعماري لزومـاً ناشـي از         هراس از نوشته  . رگر تهديدآميز هستند  اقتدار استعما 
  هاي خودجوش در مقابل گفتمان استعماري نيست، بلكـه از بـه چـالش              بعضي مخالفت 

  .)269: 2005بابا، (شود  كشيدن اقتدار استعماري ناشي مي
  

 هويت ايراني و تجربة استعماري
 بي و آچه ، بابا، فانون ، سعيد، اسپيواك، هومينظران مهم پسااستعماري نظير سزار صاحب

دريـدا   شـكني   هژموني گرامشي و شالوده  لاكان،  هويت قدرت فوكو،   ي ها  از نظريه 1ممِي
ادبيات پسااستعماري، هويـت اسـت، زيـرا          ترين مضامين    از بزرگ   يكي  . كنند استفاده مي 

 يد، احساس تبعيـد و رانـده      تبع. است   دار كرده     غرب هويت جوامع جهان سوم را خدشه      
هـاي اسـتعمار    شدن از محل زندگي خود كه مرتبط با بحران هويت است، از ديگر جنبه      

                                                           
1. Memmi 
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، فرانـسوي و      يعني انگليـسي  ها    استعماري   زبان     پسااستعمار به   معمولاً نويسندگان . است
ار خـود   اي در نوشت    عده. و استعمار است    اعمال قدرت       ةوسيل  زبان  . نويسند  مياسپانيايي  

 ةديكت استعمار ولي با تعدادي واژگان بومي و حتي          از زبان   اي    عده. برند  كار مي  زبان بومي به  
  .برند شده را به كار مي اي زبان استعماري محلي كنند و عده كلمات محلي خود استفاده مي

 آثار ادبي و هنري در ايـران بـه بـيش از دو              ةشايد عمر بررسي انتقادي پسااستعماران    
قـرن   رسـد در نـيم     نظر مـي   به. ة بيشتري دارد  بقاه نرسد، اما بحث استعمار در ايران س       ده

 جهـاني در  ةسازترين انديش مؤثرترين و تاريخهاي ضداستعماري    ها و نظريه    انديشهاخير  
گذرد، هنوز هويت ايراني  اكنون كه سه دهه از انقلاب اسلامي ايران مي    . است ايران بوده   

اين مسئله كه ايـران هرگـز       .  است  ت به غرب در خود حس نكرده      اي نسب  آرامش دروني 
 اسـتعمار  ةدربـار به زبان فارسـي  هايي كه  مستعمره نبوده، در مقايسه با حجم انبوه كتاب    

وجود دارد، ما را به     ) ش. ه ـ1350 تا   1330هاي   ويژه در دهه   چه ترجمه و چه تأليف به     (
هاي نخستيني كه ايـن انديـشه را وارد          ر دهه ما د اندازد كه آيا نويسندگان      اين انديشه مي  

اند؟ شايد همين پرسش باشـد كـه    ايران كردند، درباره مفاهيم آن دچار سوء تفاهم نبوده        
شود امروزه نويسندگان و مترجمان ديگري هنوز بحث دربـاره اسـتعمار را در               باعث مي 

  .)46: 1389ابومحبوب، (حوزه انديشه و نويسندگي فارسي بحث لازمي قلمداد كنند 
ورود عناصر فرهنگي از تمدني به تمدن ديگر امري نيست كه تنها محصول زمانـه و        

. اي ديرينـه دارد      بلكه چيزي است كه در تاريخ تمدن بـشر سـابقه           ، كنوني ما باشد   ةزمين
، امـا در طـول تـاريخ هـر از گـاهي            هيچ كـشوري نبـوده     ةگاه مستعمر  اگرچه ايران هيچ  

نترل كشورهايي نظير روس، بريتانيا، پرتقال و مانند آن بوده يا           هايي از كشور در ك     بخش
اي كـه از آن بـه    طور غيرمستقيم استعمار را تجربه كرده است؛ مسئله       كه ايراني گاه به    اين

آنچـه از تجربـه ايـن اسـتعمار مقطعـي و موضـعي يـا        . شـود   يـاد مـي    »استعمار فكري «
ان در تاريخ معاصر از آن به وفـور يـاد           هاي فكري روشنفكر   ها و الگوبرداري   تأثيرپذيري

ملي و ازخودبيگـانگي     تن هويت   ه گرف  است كه اشاره به ناديد     »زدگي غرب«شده، مفهوم   
هـاي غـرب      با آموزه  »فرنگ«هاي افرادي است كه در       در برابر فرهنگ وارداتي يا ديدگاه     

كند تا تقابل    ي معاصر به ما كمك م     ةزدگي در دور   بنابراين، مفهوم غرب  . اند آموزش ديده 
  .هويت ايراني و پسااستعماري را مرور كنيم

يكـي از    .شاه قاجـار شـروع شـد        طور جدي از زمان ناصرالدين     فرهنگ به ورود اين   
.  پيشنهاد تغيير خـط بـه نظـاره نشـست     ةلئدر اين دوران بايد در مس     آن را   هاي بارز     نماد
شدن در فرهنگ غربـي      وب تغيير خط كه به معناي گسستن از فرهنگ پيشين و ذ           ةانديش
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ترين آنها ميرزا فتحعلي آخونـدزاده        شد كه مهم    اي از روشنفكران مطرح      توسط پاره  ،بود
 در اين دوران بسياري از روشنفكران خواهان استحاله         ،چنين هم. )40: 1366 ولايتي،( بود

براي ترقـي بايـد     « معروف   ةزاده جمل    سيدحسن تقي  ، براي مثال  ؛در فرهنگ غرب بودند   
 بـسياري از    ة را بيـان كـرد كـه در حقيقـت خواسـت            »از فرق سر تا نوك پا فرنگـي شـد         

كـه پيـشواي     در زمـاني  «: نويسد  احمد در اين باب مي      جلال آل  .روشنفكران آن زمان بود   
و ! دموكرات قفقـازي    خان مسيحي بود و طالبوف سوسيال        ما ملكم  ةزد  روشنفكران غرب 

 »زدگي را همچون داغي بر پيشاني مـا زدنـد   ببه هر صورت از آن روز بود كه نقش غر         
 واكنش بسياري از نخبگان ايراني در دوران جديـد در           ، به هر روي   .)78: 1372احمد،    آل(

آنها تلويحاً يا تصريحاً، فرهنگ غـرب را يگانـه          . برابر غرب سكوت و تسليم بوده است      
  .)12: 1389 مهريزي،(ردند ك تلقي ميراه نجات ايران 

بـاره قابـل     هاي افرادي نظير صادق هدايت نيز در ايـن         ر، افكار و انديشه    اخي ةدر دور 
اي از جريان روشنفكري ايران و آثار پـسااستعماري،          به عنوان نمونه  هدايت  . تأمل است 

 روشنفكري ايـران ميـان   ةهايي از سردرگمي بخشي از بدن      نشانه بوف كور در اثر مهمش    
 تاريخي بسيار   ةهدايت در بره  . كند زنمايي مي سنت و مدرنيته يا ميان شرق و غرب را با         

 در آن هنگام هر چند ايران رسماً مستعمره       . زيست ـ مي  ان رضاشاه ـ دور  مهمي از ايران  
نبود، اما دو نيروي امپراتوري قوي بريتانيا و روس نفـوذ اقتـصادي شـديدي بـر ايـران                   

 ـ در ضمن، فرانسويان در اوجِ شـكوفايي خـود بـه سـر مـي           . داشتند د و بـسياري از  بردن
 كه  گفتتوان   پس مي . ديده و تحت تأثير تعاليم فرانسوي بودند       ايرانيان در فرانسه تعليم     

 بـراي مدرنيتـه و      ناخافزون بـر آن، تـلاش رضـا       .  مستعمره بود  »از جهتِ فكري  «ايران  
 ديگـر . به كشف حجاب منجر شد    هاي جامعه     ارزشو    اسلام، روحانيون  عصيان او عليه  

 ةكردن جامع  چنين به سكولاريزه   او هم .  كرد  موزشي غرب را به ايران معرفي     كه نظام آ   آن
بـر اسـاس ايـن شـواهد،        . اي غربي مانند شـود     ايران پرداخت تا هر چه بيشتر به جامعه       

ـ روزگارِ امپرياليسمِ اروپـايي در       توان چنين انگاشت كه چون هدايت در آن روزگار         مي
برد، در معرض دو فرهنگ غرب و شرق         ه سر مي  ـ در اوج شكوفايي هنري خود ب       ايران

 بـر   كـور  فبـو . )92: 1384 كـوتلر، (شـد   اي كه مابين اين دو از هم گسيخته          بود؛ به گونه  
. افتـد  تر در پرتگاه ترديد فرو مي      تر و ژرف   چرخد كه با گذر زمان ژرف      محور فردي مي  

رش را ـ  ايـستد و رسـوم و سـنن كـشو     زده مـي   يك شـرقي غـرب  دنهمانراوي داستان 
. گيـرد  ـ بـه سـخره مـي       رسومي كه در نظر وي در مقابله با مدرنيته باير و سترون است            

شـدگي   گونه خودتحقيري از نظر ادوارد سعيد بازتابي است كه شرق، خود در شرقي             اين
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 ـ           . خود شريك است   اي نمونـه در      سـوژه  ةبا توجه به اين مـوارد، راويِ داسـتان بـه گون
يابـد   هاي غربي نمي   او آرامشِ خاطر را در ارزش     . يابد سم مي مطالعاتِ پسااستعماري تج  

 مهلك خويش را با نوشتن رماني سوررئاليستي و به سـبك اروپـايي       تواند بيماري  و نمي 
هاي سنتي و مدرن را بـه هـم پيونـد دهـد و               تواند ارزش  افزون بر اين، نمي   . درمان كند 

بنـابراين، او نـه فـردِ       .  اسـت  يافتنين يكي كند، زيرا توافق و سازگاري نهايي امري دست        
اي استعمارشده است كه      رفتار او شبيه رفتار سوژه     .غربيِ واقعي است و نه شرقيِ واقعي      

نظـر ادوارد سـعيد،    بـه  . استعمارگر ثابـت كنـد  ةخواهد ارزش خود را با تقليد از طبق مي
بر چنـين مفهـومي      كور بوف  اند و راوي      شده  ها در زنجير نژاد و تاريخ نشان داده        شرقي

از يك سوي، خود را از فرهنگ       . ه است دبنابراين، او از دو سو بيگانه ش      . ورزد تأكيد مي 
كند و از ديگر سوي به سبب ريـشه          ـ دور مي   شناس ـ با پذيرفتن نقش شرق     بومي خود 

او مـابين   . تواند خود را كاملاً در مدرنيت غـرق كنـد          داشتن در سنت باستاني خود، نمي     
 اسـت كـه بيـانگر       »گاهي دوگانه آ«غرب فرومانده است و تجسمِ عيني       / رقدوگانگي ش 

  . استعماري ايران معاصر استةتجرب
هاي استعمارزدايي و مقابله با رويكردهاي غرب محـور توسـعه و تغييـرات               سياست

احتماعي در جامعه ايران بعد از انقلاب اسلامي از گستردگي و عمق بيشتري برخوردار              
ماننـد  (ا نابودي نهادها و عناصر به جا مانده استعماري جوامع غربـي             اين حركت ب  . شد

زاي  در ايـران آغـاز شـد و از طريـق راهبردهـاي درون     ) تسخير لانه جاسوسـي آمريكـا   
مانند، شوراي عالي انقلاب فرهنگـي  (اسلامي ي ـ  اي مانند تأسيس نهادهاي انقلاب توسعه
با رويكرد بومي و برابرانگارانـه، اسـلامي        هاي فرهنگي و آموزشي       توليد برنامه  ،)و غيره 

 توجه به توسعه متعادل مناطق و امثال آن دنبال          ،ها كردن فضاي عمومي و علمي دانشگاه     
تـري بـراي بـسط رونـد          دولت فرصت بيشتر و مناسب     ،بعد از پايان جنگ تحميلي    . شد

هـاي   نامـه  محو تأثيرات استعماري پيش از انقلاب و طراحي و اجـراي بر        ،استعمارزدايي
  .اجتماعي و سياسي در اختيار داشت ،فرهنگي
ايراني پيشرفت مطرح شده است كه از انسجام نظري،         ـ   ي الگوي اسلام  ة نظري ،اخيراً

اين نظريه در صدد تلفيق دو بعد ديني        . تنوع و گستردگي عملي خاصي برخوردار است      
انداز توسعه عنـوان     و ملي توسعه و ترقي عمومي كشور است كه در امتداد با سند چشم             

 ،توان با خوانشي جديد از دخاير فرهنگي و دينـي كـشور            به اين معنا كه مي    . شده است 
وجود چنـين راهبردهـايي بيـانگر خوداتكـايي         . تري از پيشرفت به دست داد      مدل جامع 

جامعه ايراني از يك طرف و توجه نهادها و مسولان به همگامي با دنياي مـدرن ضـمن                  
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رويكـرد استعمارسـتيزي و اسـتعمارزدايي در        . هاي عمده آن است    رياننقد و ارزيابي ج   
سطح نهادي و اجتماعي كشور باعـث شـده اسـت كـه امـروزه در بـسياري از جوامـع                     

زا به توسـعه و     هاي غرب ستيزي يا استعمارزدايي با هدف رويكرد بومي و درون           نهضت
داري  ني عليه نظام سـرمايه    ر اولويت قرار گيرد كه خود بيانگر نوعي نبرد جها         دپيشرفت  

 مدل توسعه و نوسازي تك خطي عربـي و          ،رياليسم فرهنگي مپبا اشكال مبدل آن مانند ا     
رسد كه راهبردهاي پس از انقـلاب چـه          چنين به نظر مي   . اي آن است   امپراطوري رسانه 

هـاي چـشمگيري بـه دسـت آورده و           المللي موفقيـت   در سطح ملي و چه در سطح بين       
زي و الگوپذيري را براي ديگر جوامع در حـال توسـعه دارد كـه تـصور                 سا قابليت مدل 

  .توان مسير ديگري را جز مدل تك خطي توسعه غربي طراحي و اجرا كرد كنند نمي مي
  

  گيري تيجهن
اي  عنـوان نحلـه   د به معرفي رويكرد پـسااستعماري و ابعـاد آن بـه        شاين مقاله تلاش    در  

ها، مفـاهيم    در اين راستا ايده   . خته شود و انساني پردا  اجتماعي    انتقادي و متأخر در علوم    
 اين رويكرد از عناصر دانش و سياست غربي از يـك طـرف و تـأثير                 ةو انتقادهاي عمد  

از طرف ديگر  استعماري در جوامع جهان سوم و در حال توسعه ةورود استعمار و تجرب
رسد منسجم،  نظر مي  بهگونه كه  حاضر نشان داد كه جهان معاصر آنةمقال. واكاوي شدند

ينـدها و عناصـر زيـرين فرهنـگ، دانـش،           ا فر ةدر هم تنيده و همگرا نيست؛ بلكه مطالع       
دهد كه جهان كنوني در خلال اين چند دهه تا  سياست و زبان در دنياي معاصر نشان مي 

  .محور است ي دار شده و سرمايه  يفشده، استعمارزده، تحر  زدايي چه اندازه گسسته، هويت
 جهـان معاصـر     ةهاي زيرين و به ظاهر ساد      ويكرد پسااستعماري توجه ما را به لايه      ر

طور كه بسياري از انديشمندان انتقـادي ماننـد فوكـو،            بر اين اساس، همان   . كند جلب مي 
فروم و جيمسون يا متفكراني چـون آگـامبن، ژيـژك، رانـسير، بـاديو و ديگـران اشـاره                    

ان سامان استعماري كهن چنـان مبـدل شـده و اشـكال             داري يا هم   اند، نظام سرمايه   كرده
طور كل فرهنگي به خود گرفته است كـه بـه زحمـت      شناختي و به   علمي، هنري، زيبايي  

داري نوين چنان  طوري كه گاه نظام سرمايه  آن را شناخت؛ بهةهاي چندگان توان چهره مي
رين شـكل ممكـن     زيست آخ   جهان ةكند كه گويي اين شيو     هاي خود را متقاعد مي     سوژه

 ةتوان بـه درك ابعـاد و گـستر         چنين، در بسياري موارد حتي نمي      هم. حيات بشري است  
را مـرز   زيهاي مختلف زندگي اجتماعي پرداخت،       نفوذ دانش و سياست غرب در عرصه      

 استعمار بـر سـاختار      ةتأثير دور . بين نقد ناب و امر مورد انتقاد نيز چندان روشن نيست          
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هاي ضداستعماري نيـز گـاه       ها و گفتمان    به جايي رسانده كه هويت     زباني جوامع كار را   
چنـين شـرايطي    در  . ناگزير از كاربست همان گفتمان غربي براي ضديت بـا آن هـستند            

 جهان كنـوني    ةجو دربار  و كم پرس  است كه رويكرد پسااستعماري ما را به شك يا دست         
شـدن   دارد؛ از اين منظر، جهاني      غرب وا مي   ةشد كاري  تاريخي يا دست   ةعنوان برساخت  به

اي است كه بايد نام آن        معاصر نيست، بلكه پروژه    ة مشاركتي در دور   يوجه روند  به هيچ 
هـاي    جهاني به ترويج و تنفيذ ايده      ةاي كه در پوشش دهكد     سازي ناميد، پروژه   را جهاني 

رويكـرد  . لقي كرد لذا بايد آن را همراه يا معادل با نوامپرياليسم ت         . پردازد عمدتاً غربي مي  
شـده نظيـر هويـت،       هاي معاصر و به ظاهر حل      چالش كشيدن جريان   پسااستعماري با به  

اي به جدال و استيـضاح خـرد روشـنگري،           طور ريشه  پيشرفت، تكنولوژي و مانند آن به     
 اثباتي و انتقادي   در بين رويكردهاي ضد   . خيزد گرا بر مي    ترقي، عقلانيت و دانش اثبات     ةايد
شـناختي و    شناختي، معرفت  هاي فلسفي، زبان    مانند رويكرد پسااستعماري بنيان    كدام هيچ
  .دهند را مورد نقد قررا نميسياست غربي  انش و دةطور عام ابعاد چندگان به

د با ارجاع بـه آراء و ادبيـات موجـود بـه معرفـي، تـشريح و           شاين مطالعه سعي    در  
 ابعـاد و مفـاهيم ايـن        ةحال، ذكر هم   ينبا ا خته شود؛   ارزيابي رويكرد پسااستعماري پردا   

داري معاصر كاري بس دشـوار       دادن نقدهاي آن نسبت به نظام سرمايه       رويكرد و پوشش  
اميـد اسـت مقالـه حاضـر     . هاي بيشتر نيازد دارد   بحث ئهها و ارا   است و به نگارش مقاله    

  .ساز انجام مطالعات نظري و روشي بيشتري در اين خصوص باشد زمينه
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